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معصومه با نزدیکان قرار گذاشته است 
که در خانه کسی حرف از آن اتفاق و 

روزها نزند. گفته است حرف‌های درمانی 
بماند برای بیمارستان و حرف‌های قضایی 

برای دادگاه. او بیش از هر کس نگران 
فرزندش است که تا کی می‌خواهد این اتفاق 

برایش یادآوری شود

خانه کســی حــرف از آن اتفــاق و روزها نزند. گفته اســت 
حرف‌هــای درمانی بماند برای بیمارســتان و حرف‌های 
قضایی بــرای دادگاه. او بیش از هر کس نگران فرزندش 
است که تا کی می‌خواهد این اتفاق برایش یادآوری شود.

 یک عشق: از خمیربازی تا استادی سفالگری
معصومه ســی ســاله که حالا 6 سالی اســت که دنیا را به 
چشــم ســر تاریک می‌بیند، پیش از حادثه اســید پاشــی 
آرایشــگر بــود و گرافیســت و نقــاش، در دنیایــی که رنگ 
عشــق به فرزنــدش از همــه رنگ‌هــا پررنگتر بــود. برای 
همیــن هم زمانی کــه تصمیم گرفــت کنج خانــه را رها 
کند و به جامعه برگردد نخستین فعالیتش را از هنر آغاز 
کرد. نوازندگی، عضویت در گروه کر، چرم دوزی، نقاشی 
و... خیلی از این فعالیت‌ها را امتحان کرد تا به سفالگری 
رســید. »اوایل کــه درگیر درمــان و دادگاه بــودم اما وقتی 
اینها تمام شــد مدام خانه نشــین بــودم و این وضعیت 
را دوســت نداشتم. دوســت داشــتم در جامعه باشم. با 
خط بریل شــروع کردم و ســعی کردم از صفر شروع کنم 
چون بسیاری از توانمندی‌هایی که قبلًا داشتم حالا دیگر 
بــه دردم نمی‌خــورد و بایــد از اول شــروع می‌کــردم. بــه 
فکر درآمد نبودم و فقط می‌خواســتم سرگرم باشم. سه 
ســال پیــش یعنی اوایل که کار ســفال را آغــاز کردم هیچ 
جذابیتی برایم نداشت، حتی به مربی گفتم این کار مانند 
خمیربازی و کودکانه‌ است. اما وقتی پیشرفت کردم بسیار 
علاقه‌مند شــدم. وقتی با ســفال کار می‌کنم به هیچ چیز 
فکر نمی‌کنم، نه دردی به خاطرم می‌آید و نه خاطره‌ای. 
می‌توانم تمرکز کنم. ســفالگری احســاس خلاقیت را در 
من زنده کرد. از طرفی باعث می‌شــد دوباره در ذهنم به 

تصویرسازی و تجسم روی بیاورم.«
پیشرفت معصومه در زمینه سفالگری تا آنجا ادامه پیدا کرد 
کــه بعد از چند ماه دیگــر در کلاس‌های ویژه نابینایان چیز 
تــازه‌ای برای یاد گرفتن نبود. برای همین به مؤسســه‌های 
آزاد رفت تا در کنار بینایان کار با چرخ سفالگری را یاد بگیرد. 

نقاشی ویژه نابینایان ایجاد کرده است. »در زمینه نقاشی 
چون قبلًا گرافیست بودم، زمینه هنری را داشتم. فعالیت 
نقاشــی و کلاژ به پیشــنهاد خودم بود، با راهنمایی یکی از 
دوســتان ســطح کاغذ را به اندازه کمتر از یک میل ارتفاع 
دادم و این اختلاف ســطح باعث شــد بتوانم کلاژ نقاشی 
را انجام دهم. برای نقاشــی هم با راهنمایی دوســتم اول 
روی یک صفحه یونولیتی که پارچه مشــکی کشیده شده 
بــود با ســوزن ته گرد، طرحــی را برجســته و علامتگذاری 
کردیم، آن طرح به نتیجه نرسید اما این ایده در ذهن من 
شکل گرفت که نابینایان با برجسته‌سازی و علامتگذاری 
می‌توانند نقاشــی بکشــند و قصــد دارم این ایــده را ثبت 
کنم. تا به حال چندین اثر ســیاه قلم هم به همین شــیوه 
کشیده‌ام که در همین نمایشگاه به فروش رفته‌اند. در این 
روش ســطح کاغذم را با نقــاط بریل علامتگذاری و طرح 
یک چهره را پیاده کردم، بعد با مداد و ســیاه قلم و زغال 
چهره را کشیدم. نخســتین بار وقتی کامل شد خودم هم 

نباشــم.« هیچ روز معصومه در طول هفته مثل روز دیگر 
نیست. اما معمولش این است که صبح‌ها پسرش را بیدار 
می‌کنــد، با هم صبحانه می‌خورند او به مدرســه می‌رود و 
معصومه به آموزشــگاه، هم در بعضی از دوره‌ها شــرکت 
می‌کنــد و هــم بــه نابینایان ســفالگری آمــوزش می‌دهد. 
کارهــای خانــه از پخت و پز تا کارهــای دیگر همه بر عهده 
خــودش اســت. چیدمان خانــه را طوری تنظیــم کرده که 
برای رفت و آمد نیاز به کمک کسی نباشد. و البته چیدمان 
کمدهــا هم طوری اســت که کســی بجز خــودش نباید به 
آنها دست بزند. »برای پسرم خیلی جالب است که وقتی 
می‌گویــد این چیز کجاســت من آدرس دقیــق می‌دهم و 
می‌رود برمــی‌دارد و می‌داند مجبور نیســت دنبال چیزی 
بگــردد و ایــن نابینایــی مــن محدودیتــی بــرای او ایجــاد 
نمی‌کند. کســی را هم نمی‌گذارم به لباس‌ها دست بزند، 
چــون مثلًا خــودم می‌دانم کــه ردیف ســوم دومین مانتو 
کدام است و اگر کسی جابه جا کند مشکل ایجاد می‌شود.« 
اســتقلال کارهــای خانــه بــه همین‌جــا ختم نمی‌شــود و 
معصومه همه تلاشــش را برای کمک به مســائل درســی 
فرزندش هم می‌کند. »من خیلی راحت می‌توانم کمکش 
کنم، وقتی ســؤالی دارد بــا نرم افزارهای گویــا در اینترنت 

برایش جست‌و‌جو می‌کنم و کمکش می‌کنم.«
عصرهای معصومه غیر از همراهی با پســرش در درس 
و تحصیــل بــاز هم بــه فعالیت‌های هنری می‌گــذرد. در 
خانه چرخ ســفالگری دارد و ســفال‌ها را برای نمایشــگاه 
یا بازارچه‌هایی که در آنها شــرکت می‌کند آماده می‌کند. 
کریستال بافی هم که با کمک دستگاه تشخیص رنگ به 
آسانی و بدون کمک گرفتن از کسی انجام می‌شود، حتی 

زمان تماشای صدای سریال‌های تلویزیون.

یک اتفاق: بر معصومه چه گذشته است؟
ماجرای اسیدپاشی که منجر به سوختگی صورت و بدن و دست‌های معصومه شد، یک 

اتفاق تلخ پر ســروصدا بود. معصومه از ابتدای ازدواج با همســر خــود و حتی در دوران 
نامزدی با مشکلاتی روبه‌رو بود. مشکلات رو به فزونی گذاشت و اعتیاد همسر هم به آن 

اضافه شد تا معصومه تصمیم گرفت عطای این زندگی مشترک را به لقای آن ببخشد 
و ســال 87 از همســرش طلاق گرفت. پدر شوهر او مدام اصرار داشــت که آنها مجدداً 

زندگی مشترکشــان را شــروع کنند. معصومه اما اگرچه تصمیم نداشت این زندگی را 
شروع کند اما اجازه می‌داد شوهر و پدرشوهرش فرزند او را ملاقات کنند. در یکی از همین 

ملاقات‌ها بود که پدرشوهر معصومه پس از رساندن معصومه و فرزندش به منزلشان 
از معصومه خواســت، بچه را به خانه ببرد و خودش برگــردد تا هدیه‌ای را که پدربزرگ 

برای نوه خریده به او بدهد. معصومه از همه جا بی‌خبر در انتظار هدیه فرزندش پشت 
صندوق عقب خودرو ایســتاده بود. پدرشــوهرش از او خواست چشمانش را ببندد تا 

غافلگیر شــود و غافلگیر هم شد؛ با سطلی از اســید که تا اعماق جانش را سوزاند. و پدر 
شــوهری که فرار کرد و البته دستگیر شــد. معصومه و وکیل مدافع او توانستند حق 

قصاص چشم مجرم را بگیرند، اما معصومه که با تهدید خانواده همسرش 
روبه‌رو شــده بود، برای آرامش فرزندش و با شرط اینکه حضانت فرزند 

برای همیشــه به او واگذار شــود از قصاص رضایــت داد. مجرم هم 
که به پنج ســال زندان متهم شــده بود بعد از چنــد ماه به دلیل 
ناراحتی قلبی آزاد شد. معصومه حالا در پیج اینستاگرامش 

نوشــته »احســاس ســوختن به تماشــا نمی‌شود« 
اما دیگــر قصد انتقامگیری هم نــدارد و معتقد 

اســت او باید با فعالیت‌هایــش و زندگی 
خوب و آرامی که برای خود و فرزندش 
مهیا می‌کند، به مجــرم ثابت کند 

که حتــی با ســوزاندن صورت 
بــه  نتوانســت  هــم   او 

خواسته اش برسد.

»اول من را نپذیرفتند. به اصرار خودم و زور وارد نمایشگاه 
شــدم، به استاد گفتم شــما مرا قبول کن، من اگر پیشرفت 
نکردم با خودم. اما بعد از یک ماه به قدری پیشرفت کردم 
کــه حس رقابت بین من و بقیه بچه‌ها بــه وجود آمده بود 
و اســتاد دائمــاً مثــال می زد کــه وقتی معصومــه می‌تواند 
شــما نگوییــد نمی‌شــود. این حس خوبــی به مــن می‌داد 
که کســانی که با دیدن من تشــویق می شــوند که کارشان را 
بهتر کنند. بارها اســتاد طرح بچه‌های دیگــر را کنار کار من 
می‌آورد و می‌گوید کســی می‌تواند تشخیص دهد کدام کار 
معصومه است؟ من نه با چشم سر ولی واقعاً با تمام فکر 
و احساسم سفالگری می‌کنم. استادم بدون دریافت هزینه 
جلســات بیشــتری را به آموزش من اختصاص داد و گفت 
در زمینه‌های دیگر ســفال، مثل نقش برجســته و مشــبک 
کاری هم می توانی وارد شــوی و یکی یکی دوره‌ها را پشــت 
سرگذاشــتم تا اینکه الان خودم در مؤسســه عصای ســفید 
بــه نابینایــان آموزش می‌دهــم. آموزش را خیلی دوســت 
دارم مخصوصاً آموزش به کســانی مثل خودم. احســاس 
نزدیکی دارم و برای بچه‌ها تشویق‌کننده است وقتی متوجه 
می‌شوند معلمشــان هم نمی‌بیند و مثل خودشان است. 
آموزش بــه تصورات من هم خیلی کمک می کند. کســی 
که نمی بیند بعــد از مدتی کم کم تصاویر ذهنی‌اش محو 
می‌شــوند و از بین می‌روند. اما من برای اینکه یک اسب یا 
فیل بسازم مجبورم تمرکز کنم و جزئیات را یادآوری کنم و 

همین به حافظه‌ام کمک می کند.«
 یک هنر: ابداع روشی جدید در نقاشی نابینایان

وقتی در فعالیتی پیشرفت می‌کنی، اعتماد به نفس‌ات 
افزایش پیدا می‌کند، اعتماد به نفس معصومه هم ابتدا 
بــا کارهای کلاژ بیشــتر شــد و روش‌های ابداعــی که برای 

نمی‌دانســتم چطــور در آمده، اما وقتی نشــان بقیه دادم 
فهمیدم شــبیه به چیزی که می‌خواســتم و در ذهنم بود 
شــده اســت.« کریســتال بافی از دیگــر آثــار معصومه در 
نمایشــگاه است. بافت قطعات کریســتال و تبدیل آن به 
محصولات دکوری و کاربردی و ظروف، کاری است که هم 
برای معصومه کســب درآمد است و هم سرگرمی، حتی 
زمانی که به صدای ســریال‌های تلویزیون گوش می‌دهد 
و برنامه‌هــا را از طریــق صــدا پیگیری می‌کند، دســتانش 
مشغول بافتن هستند و حالا همین کریستال بافی را هم 

به نابینایان آموزش می‌دهد.
 یک روز: تکنولوژی و استقلال در کارهای روزمره

»مــن در بعضــی کارهــا لجباز هســتم و اگر بهــم بگویند 
نمی‌شود، دســت از تلاش برنمی‌دارم تا به خودم ثابت 
شــود. مثــاً در چرم دوزی به خودم ثابت شــد کــه واقعاً 
سخت است و برای انجامش به کمک کسی نیاز است اما 
من دوست دارم استقلال داشته باشم. اگر کاری را تنهایی 
از عهده‌اش برنیایم کنار می‌گذارم برای همین هم چرم 
را کنــار گذاشــتم.« البته معصومــه تقریبــاً از عهده همه 

کارهای زندگی‌اش به تنهایی بر می‌آید.
ندیدن خیلی ســخت اســت، خصوصاً برای کسی که قبلًا 
می‌دیــده و الان نمی‌بیند. همه چیز را باید از صفر شــروع 
کــرد. نوع غذا پختــن، نوع چیدمان خانــه و... من در مرکز 
در برابــر آنهایــی کــه نابینا به دنیــا آمدند خیلی خــودم را 
عقب‌تر احساس می‌کردم، چرا که آنها با این مسأله رشد 
کــرده بودنــد و توانایی‌های بیشــتری داشــتند برای همین 
تمام طول هفته را در مرکز می‌گذراندم و از تمام کلاس‌ها 
استفاده می‌کردم. با آنهایی که مادرزاد نابینا بودند گفت‌و 
گو می‌کردم تا تجربیاتم بیشتر شــود و در زندگی سردرگم 
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